
آب به آن رخنه کرده)رابطه حامد و مینو( و خانه 
نوسازی با لوازم لوکس )رابطه مسعود و سپیده( 
که شخص ســـومی در آن است و نیاز به تغییر و 
شـــروع دوباره دارد و هر دو این خانه ها پناهگاه 

مطمئنی برای ساکنانش نیستند.
ــــت.  ــــن یا تنها پناهگاه اس ــه. خانه آخری ــ بل
ــــی که می توانی از  امن ترین جا برای آدم. جای
ــه در بیرون  ــ ــــاس ناامنی ک ــار روانی یا احس ــ فش
وجود دارد مأمن بگیری. احساس عدم امنیت 
ــــن وضعیت ممکن برای  در خانه تراژیک تری
ــان را  ــ ــــت. بنابراین آدم ها خانه هایش آدمی اس
ــان  ــ ــان، ضعف ها و نیازهایش ــ ــبیه به خودش ــ ش
ــازند. در اینجا هم کارکرد خانه ها و حتی  ــ می س
ــــت که به  ــــن اس ــــخصیت ها در ای ــــل کار ش مح
شناخت بهتری از آنها برسیم. خانه قدیمی در 
حال ترمیم، خانه نو اما خالی که باید پر شود، 

دیوارهای شیشه ای محل کار مینو و...
ë  نوع بازی هدیـــه تهرانی، علی مصفـــا و نگار

جواهریان با جهان فیلم تطابـــق دارد اما بازی 
مرتضی فرشـــباف که کارگـــردان خوش ذوقی 

است با ریتم بقیه همخوان نیست.
ــای زیادی  ــ ــا گزینه ه ــ ــد ب ــ ــــش حام برای نق
صحبت کردم اما نتیجه موردنظر حاصل نشد. 
ــناختی که از دوست خوبم آقای  ــ در نهایت با ش
مرتضی فرشباف داشتم، از او خواستم که ایفای 
ــــدم نقش آفرینی  ــرد. معتق ــ ــــن نقش را بپذی ای
ــباف متقاعد کننده است اما تفاوتی  ــ آقای فرش
ــاوت در  ــ ــیده تف ــ ــما رس ــ ــالاً به نظر ش ــ ــه احتم ــ ک
ــــت. آقای فرشباف یک بازی  ــــبک و سیاق اس س

ناتورالیستی ارائه می دهد در حالی که سه بازیگر 
اصلی دیگر بازی استیلیزه ای از خود به نمایش 
ــرا و رابطه  ــ ــــرف دیگر نحوه اج ــد. از ط ــ می گذارن
ــرایط کار را برای بازیگری از  ــ دوربین با بازیگر ش
جنس آقای فرشباف پیچیده می کند. در دوئت 
ــــت  ــــخصیت ها نیس ــگر ش ــ دوربین فقط نمایش
ــــص تانگو، با  ــراه در رق ــ ــه مانند یک هم ــ بلکه ب

شخصیت ها همراهی می کند.
ë  به رابطه دوربین و شخصیت ها اشاره کردید

اما این نوع دکوپاژ در برخی صحنه ها مثل دیدار 
ســـپیده با مســـعود در کانکس، این اجازه را به 
مخاطب نمی دهد که به شخصیت ها نزدیک 

شود.
ــته  ــ ــــی که مخاطب در نمای بس با این تلق
ــود موافق نیستم.  ــ با شخصیت نزدیک می ش
ــود  ــ ــــی که در هر صحنه باید منتقل ش احساس
برای من در اولویت است. میزانسن، نور، اندازه 
نما و لنز هم باید در جهت انتقال این احساس 
ــاره کردید  ــ ــد. صحنه کانکس که به آن اش ــ باش
ــــاس بازجویی در مخاطب  ــــت که احس قرار اس
ــــن نیز در جهت  ــــن و دوربی ایجاد کند. میزانس
ــــاس طراحی می شود. دو نفر  انتقال این احس
در دو سوی میز رو به هم نشسته اند، مخاطب 
ــور نیم رخ آنها را می بیند و یک چراغ  ــ در ضدن
مطالعه هم در کنار مسعود رو به سپیده وجود 
دارد. تمام عناصری که می تواند در شکل گیری 

چنین احساسی به ما کمک کنند.
ë  همکاری با تیم حرفه ای چون هایده صفی یاری

ــردار(،  ــ )فیلمب جعفریان  ــین  ــ حس ــر(،  ــ )تدوینگ
ــان یزدانیان  ــ ــدم )طراح صحنه(، پیم ــ کیوان مق
ــاز( و... چقدر در ایجاد این حال و هوا و  ــ )آهنگس

درآمدن جهان فکری شما مؤثر بود؟
»دوئت« فیلمی است که با نهایت دقت 
ــاخته شده و دست یافتن به این  ــ و وسواس س
میزان از هماهنگی در اجرا کار آسانی نیست. 
ــه  ــ ــه هم ــ ــه در لحظ ــ ــیونی ک ــ ــد ارکستراس ــ مانن
ــند و  ــ اجزای آن باید با یکدیگر هماهنگ باش
ــود.  ــ ــازی از ریتم و هارمونی خارج نش ــ هیچ  س
ــه عوامل  ــ ــه ای نیاز ب ــ ــیدن به چنین نتیج ــ رس
ــــاق حرفه ای  ــته ای دارد که از اخ ــ فنی کارکش
ــند و با مناعت طبع خود را  ــ نیز برخوردار باش
ــار جهان فیلم بگذارند. از بخت بلند  ــ در اختی

من بود که در دوئت از همراهی چنین گروهی 
توانستم بهره مند شوم.

ë  همین وسواس و دقت در جزئیات باعث شد
تا 6 سال از فیلمسازی فاصله بگیرید یا اینکه این 
دوری خودخواسته بود و ترجیح تان این بود که 
بعد از دریافت واکنش ها و بازخوردها نسبت به 

ساخت فیلم دومتان اقدام کنید.
ــگارش  ــ ــــرف ن ــال ص ــ ــــن 6 س ــال از ای ــ 2 س
ــه کیفیت  ــ ــد تا ب ــ ــــدی ش ــروژه بع ــ ــه پ ــ فیلمنام
مطلوب نظر من برسد، اما نکته مهمتر انتظار 
من برای مواجهه با مخاطب بود که برای یک 
فیلمساز فیلم اولی بسیار مهم و آموزنده است 
و تجربه  ناشی از آن است که کمک می کند در 
ــردارد. عاوه بر این  ــ ــــدی گامی به جلو ب اثر بع
سرخوردگی ناشی از عدم نمایش فیلم در این 
سال ها و وسواسی که در انتخاب تهیه کننده در 
من به وجود آمده عامل مهمی است. عوامل 
ــنده، کارگردان و  ــ ــــم و بخصوص نویس یک فیل
بازیگران عمیق ترین احساسات و عواطف خود 
را برای ایجاد ارتباط با تماشاگر به کار می گیرند 
ــــی مواجهه اثر  ــه نمایش عمومی یعن ــ و لحظ
ــــت که برای ما  ــاگر لحظه موعودی اس ــ با تماش
 6سال به درازا کشید. مادری را در نظر بگیرید که
ــــدش را که  ــد و نتواند فرزن ــ ــال باردار باش ــ   6 س
ــــاس  ــد. احس ــ ــا آورده و در آغوش بکش ــ به دنی
ــه با ما  ــ ــــی از این تأخیر برای همیش فقدان ناش
ــــت و ارتباط  باقی خواهد ماند. عمری که گذش
ــــب برقرار نشد. من  لازم در وقت و زمان مناس
ــده را می پذیرم،  ــ ــئولیت اتفاقات پیش آم ــ مس

باید در همان ابتدای کار بنا را بر حسن اعتماد 
ــــی  ــــت قانون ــاره صاحی ــ ــتم و درب ــ نمی گذاش
تهیه کننده از وزارت ارشاد استعام می  گرفتم. 
ــوز هم نیت تهیه کننده و انگیزه او برای من  ــ هن
و عوامل فیلم یک معمای حل نشده است و 
امیدوارم روزی در پاسخ به آسیبی که به ما وارد 
ــد، حداقل یک توضیح متقاعد کننده ارائه  ــ ش
ــائل  ــ ــود به مس ــ دهند. نکته ای که باعث می ش
پیش آمده در گذشته اشاره کنم، تذکری جدی 
ــــت  ــازان جوانی همچون خودم اس ــ به فیلمس
ــده نهایت دقت  ــ ــد در انتخاب تهیه کنن ــ که بای
ــته  ــ ــیم و از تهیه کنندگان کارکش ــ ــته باش ــ را داش
ــان را در طول  ــ ــــه صاحیت ش ــوتی ک ــ و پیشکس

سال ها نشان داده اند کمک بگیریم.
ë  از آثـــار هنری عباس کیارســـتمی و حســـین

محجوب در فیلم اســـتفاده کرده ایـــد. به غیر از 
عکـــس فیروزکوه در آموزشـــگاه موســـیقی، اثر 

دیگری از کیارستمی در فیلم بود؟
ــــت بلند برخوردار بودم که  من از این بخ
چندین سال پیاپی در کارگاه های فیلمسازی 
آقای کیارستمی حضور داشته باشم. در این 
سال ها ارتباط نزدیکی میان ما شکل گرفت 
و باعث شد هم در پروسه نگارش فیلمنامه 
ــد  ــ ــان بهره من ــ ــای ایش ــ ــــت از راهنمایی ه دوئ
ــتفاده  ــ ــان در کار اس ــ ــار ایش ــ ــوم و هم از آث ــ ش
ــو جاده فیروزکوه، کوره راه پرفراز  ــ کنم. در تابل
ــه انتهایش معلوم  ــ ــیبی را می بینیم ک ــ و نش
ــــاس ابهام جاری در این اثر و  ــــت. احس نیس
ــباهت آن به آرامگاه مائده برای یادآوری  ــ ش
ــیار به کار ما می آمد و  ــ ــتان بس ــ صحنه گورس
ــتمی با کمال حسن نیت این اثر  ــ آقای کیارس
ــان در اختیار من  ــ را به همراه چند اثر دیگرش
گذاشتند تا نماهای نقطه نظر آقای مصفا در 
صحنه گورستان را از عکس های مونتاژ شده 

ایشان به فیلم تبدیل کنیم.
ë آقای کیارستمی فیلم را هم دیدند؟

ــد و هم در  ــ ــه را خواندن ــ ــــم فیلمنام بله، ه
ــد و فیلم  ــ ــز تدوین آمدن ــ ــای اخر پای می ــ روزه
ــــش از هر چیز دیگری  ــد. نکته ای که بی ــ را دیدن
ــه توصیه  ــ ــود که ب ــ ــرد این ب ــ ــان ک ــ خوشحال ش
ــان عمل کرده بودم و سعی کرده  ــ همیشگی ش

بودم به جهان شخصی خودم وفادار بمانم.

ــت. دانش پیش از  ــ ــینمایی نوید دانش اس ــ ــتین فیلم بلند س ــ »دوئت« نخس
ــخه کوتاه آن را با بازیگرانی چون پژمان  ــ ــخه  بلند این فیلم، نس ــ ــاخت نس ــ س
ــاخت. این فیلم کوتاه در سال ۲۰۱۳  ــ ــار س ــ بازغی، پانته آ پناهی ها و آناهیتا افش
ــد. موفقیت این  ــ ــینه فونداسیون جشنواره کن ش ــ ــابقه س ــ منتخب بخش مس
ــویه دیگر داستان  ــ ــاگر او را ترغیب کرد که بر س ــ فیلم در برقراری ارتباط با تماش
ــپیده و حامد( پس از  ــ تمرکز کند. قصه »دوئت« با ماجرای دیدار دو دلداده )س
ــد که حالا هر کدام با فرد دیگری ازدواج کرده است.  ــ سال ها جدایی آغاز می ش
ــخه کوتاه این فیلم روی دیدار دو دلداده متمرکز بود اما دانش  ــ هسته اصلی نس
ــخه بلند این فیلم به ماجرای بعد از این دیدار و تلاطم زندگی هر دو زوج  ــ در نس
ــد که با گذشته و خاطرات  ــ ــخ این پرسش برس ــ می پردازد و تلاش می کند به پاس
ــیقی به معنی همنوازی دو نفره است و ساختار  ــ چه باید کرد. »دوئت« در موس
ــرد؛ زوج اول مینو  ــ ــکل می گی ــ ــاس موقعیت های دونفره ش ــ این فیلم نیز بر اس
)هدیه تهرانی( و حامد )مرتضی فرشباف( و زوج دوم سپیده )نگار جواهریان( 
ــعود )علی مصفا(. این فیلم پس از 5 سال بلاتکلیفی بالاخره اسفندماه  ــ و مس
ــته به اکران عمومی درآمد اما در اکران هم بخت با آن یار نبود و با  ــ ــال گذش ــ س
ــالن های نمایش خداحافظی کرد. با  ــ ــیوع ویروس کرونا زودتر از موعد با س ــ ش
ــالن های سینما، این فیلم که برای پرده عریض سینما ساخته  ــ ادامه تعطیلی س
ــده در نهایت مجبور شد به اکران آنلاین تن بدهد. در گفت وگوی پیش رو با  ــ ش

نوید دانش درباره این فیلم گفت وگو کرده ایم.

این فیلم 6 سال پیش و متناسب با شـــرایط آن دوران ساخته 
شـــد. در آن مقطـــع مخاطـــب هدف مـــان را طبقه متوســـط 
تحصیلکرده و اهـــل فرهنگ می دانســـتیم. مخاطبی که بدنه 
اصلی مردم این ســـرزمین را تشـــکیل می داد. مخاطبی که غم 
نان نداشـــت اما ثروت اندوز هم نبـــود و ترجیح می داد اوقات 
فراغـــت اش را صرف مطالعه، ســـینما، تئاتر و موســـیقی کند. 
اما در حال حاضر این طبقه بســـیار ضعیـــف و تبدیل به طبقه 
محروم شده یعنی غم نان دارد و معیشت. در چنین وضعیتی 
حال و حوصله ای برای سینما و فرهنگ باقی نمی ماند اگر هم 
بماند آدمی ترجیح می دهد در آن ۲ ساعت یک فیلم سبک و 
مفرح ببیند که شـــاید برای ساعتی از افکار پریشان خود فاصله 
بگیـــرد و یا نوع دیگـــری از فیلم که در این ســـال ها باب شـــده؛ 
فیلم هـــای اجتماعی  که به طرز اغراق آمیـــزی به طبقه محروم 
می پردازنـــد و چنـــان وضعیت تکان دهنـــده  و فلاکت باری را 
نشان می دهند که هر مخاطبی به یک آرامش مقطعی می رسد 
که وضعیت اش می توانست به این فلاکت باشد و چه خوب 
که نیست. آدمی را در نظر بگیرید که دو پایش را از دست داده 
و در اوج یـــأس و نا امیـــدی به او می گویند، خدا را شـــکر کن که 
نمردی. خب واضح است که این آدم برای ساعتی هم که شده 
با همیـــن خیال آرام می گیرد. بخش عمده ای از آثار ســـینمای 
ما نیز در این ســـال ها چنیـــن کارکردی دارنـــد. بنابراین به نظر 
می رسد امروز برخلاف 6 سال پیش دیگر جایی برای داستان ها 
و مضامینـــی مانند دوئت باقـــی نمانده، داســـتان هایی که به 
مضامین ازلی و ابـــدی می پردازند و ســـعی می کنند در روابط 

عاطفی و انسانی عمیق شوند.

ë  فیلم »دوئت« شـــش ســـال پیش ســـاخته
شد، بهمن سال گذشـــته در سینماها به نمایش 
عمومی درآمد و در نهایت پاییز امسال به اکران 
آنلاین رسید. در این 6 سال چه چیز مانع اکران 

عمومی فیلم بود؟
ــرا بر خود  ــ ــــش حقیقت ماج ــال پی ــ تا دو س
ــیده بود.  ــ ــا یعنی من و عوامل فیلم هم پوش ــ م
پاییز 93 با همراهی دوست خوبم آقای پدرام 
ــــخه کوتاه دوئت  ــرمایه گذار نس ــ صنعتی که س
هم بود، پیش تولید فیلم بلند را شروع کردیم 
ــــت  ــــی از عوامل پش و با بازیگران اصلی و بخش
دوربین نیز به توافق رسیدیم اما در میانه راه با 
کسری بودجه مواجه شدیم. البته در آن مقطع 
ــــن  نیت و منش  ــران فیلم با نهایت حس ــ بازیگ
ــان دادند، با بنده قرارداد  ــ بلندی که از خود نش
سفید امضا کردند تا در آینده و به فراخور بودجه  
رقم قرارداد مشخص شود. در این میان با آقای 
ــــدیم که عاقه مند بود عاوه  رسول اف آشنا ش
بر تأمین کسری بودجه تهیه کنندگی کار را هم 
برعهده بگیرد. ما هم بر اساس حسن اعتماد 
تهیه کنندگی ایشان را پذیرفتیم و قرارداد فیلم 
سینمایی دوئت را امضا کردیم، غافل از اینکه 
ایشان مجوز لازم جهت تهیه کنندگی در سینما 
ــد تا صدور  ــ ــــبب ش ــــت. این موضوع س را نداش
پروانه نمایش سینمایی دوئت تا زمان صدور 
ــول اف یعنی چند  ــ کارت تهیه کنندگی آقای رس
سال پس از ساخت فیلم به تعویق بیفتد. باید 
ــاره کنم که همین نمایش امروز دوئت هم  ــ اش
مرهون حمایت ها و پشتیبانی بی دریغ اساتید 
بزرگوار؛ غامرضا موسوی، سید ضیا هاشمی، 
ــــفی و سید  ــــن امیریوس روح الله برادری، محس

محمد مهدی طباطبایی نژاد است.
ë  پیش از این فیلم کوتاهی با همین نام ساخته

بودید که در جشـــنواره های جهانی مورد توجه 
قـــرار گرفت. چـــه ناگفتـــه ای در نســـخه کوتاه 
»دوئت« وجود داشـــت که شـــما را مصمم به 

ساخت نسخه بلند سینمایی آن کرد؟
ــاه دوئت همان  ــ ــــم کوت ــته مرکزی فیل ــ هس
داستان آشنای ازلی ابدی دیدار دو دلداده پس 
ــال ها جدایی و بی خبری از یکدیگر است.  ــ از س
ــتانی که بارها در ادبیات داستانی و سینما  ــ داس
روایت شده است. در نسخه فیلم بلند کوشش 
من بر این بود که به تبعات این دیدار بر زندگی 
ــــخصیت ها و همسران شان بپردازم.  کنونی ش
ــته ای که نمی دانیم چیست اما سایه آن  ــ گذش
بر زندگی امروز آدم ها سنگینی می کند. در واقع 
پرسش اصلی فیلم بلند این است که با گذشته 
چه باید کرد و هر کدام از شخصیت ها واکنشی 

متفاوت از دیگری نشان می دهند.
ë  با این تعابیر می خواهید بگویید ابهامی که در

نوع رابطه و دلیل جدایی حامد و سپیده وجود 
دارد خود خواسته است.

بله. ما در اینجا با این معما روبه رو نیستیم 

که حامد و سپیده چرا در گذشته از یکدیگر جدا 
ــؤال اهمیتی ندارد. هر  ــ ــده اند. جواب این س ــ ش
ــــت  کدام از ما بنا به دلایل متفاوتی ممکن اس
ــــاس فقدان یا زخمی از گذشته را با خود  احس
حمل کنیم آنچه در اینجا اهمیت دارد رویکرد 
ــته است. بر همین  ــ ــیوه مواجهه ما با گذش ــ و ش
ــه گونه ای  ــ ــه اطاعات ب ــ ــــاس هم روند ارائ اس
طراحی شد که از مسیر مورد نظر خارج نشویم 
ــد. در ابتدای  ــ ــز روایت بر واکنش ها باش ــ و تمرک
داستان درمی یابیم که هرکدام از شخصیت ها 
ــر در  ــ ــود و یکدیگ ــ ــته خ ــ ــا گذش ــ ــوی ب ــ ــه نح ــ ب
کلنجارند. می خواهند در زندگی خود و زندگی 
مشترک شان به آرامش برسند و از این رو ناچار 
ــان  ــ ــته خود یا همسران ش ــ ــه مواجهه با گذش ــ ب
می شوند. مواجهه ای که براساس باور اولیه هر 
کدام در نسبت با گذشته تعریف می شود. باور 
اولیه حامد بر این است که باید گذشته را ترمیم 
کرد تا به آرامش رسید و به جلو حرکت کرد. ما 
ــبات دیگر زندگی اش  ــ ــــن ذهنیت را در مناس ای
هم می بینیم. خانه پدری را ترمیم می کند، به 
دیدار سپیده می رود تا خاطره تلخ به جا  مانده 
از گذشته را ترمیم کند و با خود به آشتی برسد. 
در نقطه مقابل اما، همسرش مینو اعتقاد دارد 
باید گذشته را قیچی کرد تا بتوان به جلو حرکت 
کرد. سپیده در مواجهه با گذشته سکوت اختیار 
ــته رازی پنهان در سینه اش است و  ــ کرده. گذش
ــــرش را در همین سکوت  آرامش خود و همس
ــته  ــ ــر نگرانی در گذش ــ ــــعود از س می بیند . مس
ــــرش کنکاش می کند می خواهد این راز  همس
ــپیده بیرون بکشد و راه نفس هم  ــ را از سینه س
ــــودش را باز کند. هدف او نیز چیزی  او و هم خ
ــــت و آرامش.  هر  ــیدن به امنی ــ ــــت جز رس نیس
ــــخصیت ها راهی متفاوت از دیگری  کدام از ش
در پیش می گیرند و کشمکشی نرم بین باورها 
ــاچی هم بر  ــ به وجود می آید. در نهایت تماش
مبنای باوری که دارد بین شخصیت های فیلم 

و خودش پل می زند.
ë  در عین حـــال به نظـــر می رســـد در بین این

4شخصیت آن کســـی که با گذشـــته خودش 
صادق تـــر اســـت حامد اســـت. بعـــد از دیدار 
فروشگاه و عذرخواهی ضمنی، انگار به آرامش 
رسیده. سپیده اما گذشته را انکار می کند در حالی 
که پاگیر آن است. مســـعود رازی پنهان دارد اما 
مصر است تا از راز سپیده مطلع شود. مینو هم 
با وجـــود ادعای این که باید گذشـــته را قیچی و 
رها کرد، با آگاهی از گذشـــته به هـــم می ریزد. در 
ســـکانس پایانی موقع ورود به خانه به در بسته 

می خورد.
ــز حامد. او  ــ ــینه دارد ج ــ ــــس رازی در س ــر ک ــ ه
ــدارد و همین او  ــ ــنگین را ن ــ توان حمل این بار س
ــــرش  را درمانده و بی پناه کرده. رازش را با همس
درمیان می گذارد و سراغ سپیده می رود تا شاید 
بتواند خود را از تاریکی بیرون بکشد اما نه، او نیز 

با  گذشته
 چه باید کرد؟
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ــته ناکام است.  ــ مانند دیگران در مواجهه با گذش
اساساً اینکه در آخر هیچ کدام از شخصیت ها رنگ 
آرامش را نمی بینند معنادار است و شاید جواب 
این سؤال که »با گذشته چه باید کرد؟« این باشد 
که هیچ کدام این کارها. شاید تنها راه این باشد که 
ــته هیچ کاری نباید بکنیم. گاهی بهترین  ــ با گذش
ــد که هیچ کاری نکنیم تا به  ــ کار می تواند این باش

زندگی حال حاضرمان آسیبی وارد نشود.
ë  در داســـتان نمادینی که ســـمیرا برای مسعود

تعریف می کنـــد از شـــتری می گوید که بـــاری را 
بر دوش می کشـــد و ناگهان جایـــی بی صدا از پا 
درمی آیـــد. تلاش کرده ایـــد به بحـــران ارتباط و 
برقراری رابطه که فقدانش این روزها احســـاس 
می شود هم بپردازید. در همین صحنه گورستان، 
سمیرا به مسعود می گوید که بابام، مامانم رو بلد 
بود اما تو سپیده رو بلد نیستی. اما آیا واقعاً آنچه 
مخل ارتباط این زوج است این مسأله است؟ به 
نظر می رسد سپیده بعد از حامد سراغ آدمی رفته 

که هیچ شباهتی به او ندارد.
ــر  ــ ــپیده متأثر از تجربه تلخی که از س ــ بله، س
گذرانده زندگی متفاوتی را انتخاب کرده است. 
ــواج دریای  ــ ــد در قایقی بوده  میان ام ــ ــا حام ــ او ب
ــور و هیجان و جوانی و احساسات.  ــ پرتاطم ش
ــــعود انگار در دامنه  کوهی با  حالا اما در کنار مس
ثبات و استوار زندگی می کند. زوجی که هرچند 
ــته  ــ ــــی گرمی با یکدیگر نداش ــاید رابطه خیل ــ ش
ــان را  ــ ــــی مشترک ش ــات در زندگ ــ ــند اما ثب ــ باش
ــــت دارند و با چنگ ودندان از آن مراقبت  دوس
ــینه دارد با  ــ ــه در س ــ ــپیده رازی را ک ــ ــد. س ــ می کنن
ــا از او و زندگی  ــ ــذارد ت ــ ــــعود درمیان نمی گ مس
ــــعود به  ــان مراقبت کند. واکنش مس ــ مشترکش
ــه در  ــ ــپیده و کنکاش در آن نیز ریش ــ ــته س ــ گذش

همین مراقبت و نگرانی دارد.
ë  در واقـــع ماجرای مرگ مائـــده مرکز ثقل فیلم

و مرگ او موتور محرکه قصه اســـت. پس از این 
صحنه است که کنکاش مسعود آغاز و چرایی آن 

معلوم می شود.
ــه با  ــ ــود ک ــ ــتان نب ــ ــــکانس گورس ــر س ــ ــه. اگ ــ بل
ــتیم. مسعود  ــ ــر و کار داش ــ ــــخصیت  دیگری س ش
ــــکاک، متعصب یا  ــــردی ش ــه م ــ ــد ب ــ بدل می ش
ــنتی. مرگ مبهم مائده مانند ضربه ای است  ــ س

ــان می دهد  ــ ــد. قرائن نش ــ ــدار می کن ــ ــه او را بی ــ ک
ــده و صبح  ــ ــــب خوابی ــــی کرده؛ ش مائده خودکش
ــر دیگری  ــ ــــمیرا نظ ــده. با این وجود س ــ بیدار نش
ــد. یعنی این  ــ ــال می زن ــ ــتر را مث ــ ــــرگ ش دارد و م
آدم به زندگی خود پایان نداده بلکه تحت فشار 
ــرایطی که تحمل می کرده از پا درآمده. در هر  ــ ش
ــایه مرگ است که اینجا سنگینی  ــ صورت این س
ــــدی فیلم همین  ــد. یکی از مضامین کلی ــ می کن
ــــت. مینو می گوید »آدم ها از شرایطی  مسأله اس
ــــرش میدن؛  ــــن تغیی ــــن راضی ان. نباش که توش
ــــت به چه قیمتی، تغییرش میدن.«  مهم نیس
ــــعود را نگران و مضطرب  ــتدلال سمیرا، مس ــ اس
ــفر  ــ ــد، در اتوبان دنده عقب می گیرد و س ــ می کن
ــــعود  ــــرش را آغاز می کند. مس ــته همس ــ در گذش
نگران اندوهی است که همسرش در سینه حمل 
می کند. نگران است که همسرش نیز سرنوشتی 
مشابه مائده داشته باشد و از فرط فشار باری که 
ــود حمل می کند، از پا  ــ ــته تا به امروز با خ ــ از گذش
ــده به وضوح در  ــ ــد. تمام نکات مطرح ش ــ دربیای
ــود و شاید اشکال کار در همین  ــ فیلم دیده می ش
باشد که دیده می شود و شنیده نمی شود و این با 
ــه در ذهن بخش عمده ای از  ــ پیش فرض هایی ک
مخاطبان سینمای ما شکل گرفته مغایرت دارد.

ë  ابهام های مطرح شـــده در برخی اظهارنظرها
را برگرفته از همین پیش فرض ها و بی توجهی به 

بیان سینمایی فیلم می دانید.
در ادبیات احساسات و افکار شخصیت ها را 
ــزار ممکن یعنی کلمه بیان می کنیم،  ــ با تنها اب
ــینما به زبان تصویر است. با این  ــ اما بیان در س
ــینمای ما بشدت  ــ وجود بخش زیادی از آثار س
متأثر و وابسته به ادبیات است. آدم ها افکارشان 
ــفه ای  ــ ــان می کنند و اگر به مکاش ــ ــــی بی را براحت
ــفاف رو به مخاطب بر  ــ ــند به صورت ش ــ می رس
زبان جاری می کنند. سینما یعنی انتقال معنا، 
ــانه های بصری، باند  ــ ــــاس و داستان با نش احس
ــا در »دوئت«  ــ ــــس بازیگر. م ــــی و پرفورمن صوت
ــادار بمانیم.  ــ ــینما وف ــ ــــعی کردیم به زبان س س
ــــخصیت های درونگرایی  ــا ش ــ ــــرف دیگر ب از ط
ــد، در  ــ ــــرف نمی زنن ــه براحتی ح ــ ــــم ک مواجهی
ــــل داد و فریاد و  ــد، اه ــ ــان ماحظه گرن ــ رفتارش
کشمکش فیزیکی نیستند، اهل بیان احساسات 

ــتند، در اوج تنش  ــ ــز نیس ــ ــــت انگی ــیوه رق ــ به ش
حرمت یکدیگر را حفظ می کنند و مراقب هم 
هستند. عزت نفس دارند و وقتی بین مراقبت از 
عزت نفس شان  و مراقبت از کسی که دوستش 
ــد از درون ترک برمی دارند.  ــ دارند قرار می گیرن
در چنین لحظاتی است که از ژست بازیگر، رفتار 
دوربین، نور و باند صوتی برای انتقال احساس 

کمک می گیریم.
ë  برای هر کـــدام از کاراکترها ایـــن اتفاق یک بار

اتفـــاق می افتد. یکـــی از صحنه هایی که ســـعی 
کردید معنا را با نشانه سینمایی بیان کنید همان 
صحنه رویارویی مســـعود و مینو در آموزشـــگاه 
موســـیقی و عکســـی از جاده فیروز کوه است که 

تداعی کننده گورستان است.
دقیقاً. مسعود با دیدن این تابلو یاد گورستان و 
مائده می افتد و در اعترافی تکان دهنده اما ظریف 

اشاره به بار سنگینی می کند که بر دوش دارد.
ë  و این اعتراف به نوعی اقرار به رازی اســـت که

خودش دارد؟
ــبی  ــ ــــده می گوید که ش ــــعود از مائ ــه. مس ــ بل
مانند هر شب دیگری با همسرش شام خورده، 
ــده اما صبح  ــ ــرده و خوابی ــ ــا ک ــ ــون تماش ــ تلویزی
ــــت زده دلیل  ــده. مینوی به ــ ــد بیدار نش ــ روز بع
ــــعود می گوید،  ــد و مس ــ ــــرگ مائده را می پرس م
ــــب قبلش به من تلفن کرد ولی  »نمی دانم، ش
ــاره  ــ ــــم چرا.« این اش ــدادم ... نمی دان ــ ــواب ن ــ ج
ــــعود و تکانه های  ضمنی، وضعیت روحی مس
ــــم  ــــش می بینی ــزای صورت ــ ــه در اج ــ ــــی ک عاطف
ــان از بار سنگین و رازی است که این مرد در  ــ نش
ــــی روزمره خیلی  ــینه دارد. مردم ما در زندگ ــ س
ــانه ها  ــ ــد. از کوچکترین جزئیات و نش ــ باهوش ان
ــر را درمی یابند. اندکی  ــ ــات درونی یکدیگ ــ منوی
ــالا انداختن،  ــ ــرو ب ــ ــدا، یک اب ــ ــــن ص ــر در ت ــ تغیی
ــا خبره ترین مردم  ــ ــــری نگاه خیره و... م مختص
جهان در این زمینه هستیم. آدم های »دوئت« 
ــد که ما در  ــ ــــی رفتار می کنن ــــم به همان ترتیب ه
ــــم. اما در مواجهه با  زندگی عادی رفتار می کنی
شخصیت های فیلم انگار عادت کرده ایم همه 

چیز شفاف و واضح توضیح داده شود.
ë  بر اساس همین نگاه اینقدر استعاره  مکانی در

فیلم داریـــد؛ خانه قدیمی که نیاز به ترمیم دارد و 

نوید دانش در گفت وگو با »ایران«
از »دوئت« می گوید

 جای خالی طبقه متوسط
و روابط عاطفی و انسانی

با شخصیت های درونگرایی مواجهیم که براحتی حرف نمی زنند، 
در رفتارشان ملاحظه کار هستند، اهل داد و فریاد و کشمکش فیزیکی 

نیستند، اهل بیان احساسات به شیوه رقت انگیز نیستند، در اوج 
تنش حرمت یکدیگر را حفظ می کنند و مراقب هم هستند. عزت 

نفس دارند و وقتی بین مراقبت از عزت نفس شان  و مراقبت از 
کسی که دوستش دارند قرار می گیرند از درون ترک برمی دارند


